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  چكيده
. داند سهروردي ادراك بصري را اشرف ادراكات حسي مي

 ةكند و قاعد شناسي اشراقي را با ابصار آغاز مي معرفت وي
دهد كـه ادراكـات مراتـب     اشراقي ابصار را چنان بسط مي

شناسـي   بنـابراين در معرفـت   ؛گيـرد  مـي  بـر بالاتر را نيز در
اشراقي نخست بايد فعل ابصار را از ديدگاه فلسفي تحليل 
و بررسي كرد تا بتوان در نهايـت بـه درك حقيقـت علـم     

هـاي   امـا ملاصـدرا كـه بحـث     ،حضوري اشراقي نائل آمد
فلسفي خود را بر اساس اصالت و بساطت وجـود مطـرح   

اشي از بساطت و تجرد مبحث ابصار نفس را هم ن كند، مي
در نظـر وي آنچـه نفـس    . دانـد  وجودي نفس مي ةو احاط

كند غيرمادي و از شئونات و تصـرفات بـالطبع    دريافت مي
نتيجـه مـدركات بالـذات     قدرت الهـي و در  ةنفس با افاض
و به تعبيـر ديگـر، معرفـت نفـس در حقيقـت       نفس است

مدركات باطني نفـس اسـت كـه در جهـان      كشف و نمود
كنند كـه در حقيقـت    نمود مي به صورت ادراك قوا مادي،

پس معرفت نفس ناشي از . اند آلات و معدات ادراك نفس
  .اتحاد آن در قوس صعود و خلاقيت در قوس نزول است

ابصار، نفـس، علـم اشـراقي، سـهروردي،     : گان كليديواژ
   .ملاصدرا
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Abstract 

Suhrawardi believes that the visual perception is 
the greatest perception. He begins the 
illuminative epistemology with the vision (Ibṣār) 
and develops the illuminative principle of vision 
to the extent that it includes the higher-order 
perceptions. So, in order to understand the nature 
of intuitive knowledge in the illuminative 
epistemology, one should begin by exploring the 
notion of vision. On the other hand, Mulla Sadra, 
whose philosophy is based on the notion of 
principality and simplicity of existence, traces the 
soul vision back to its simplicity, detachment and 
existential encompassment. According to Mulla 
Sadra, what soul perceives is immaterial and of 
its natural affairs which is emanated by divine 
power. So, what soul perceives is its essential 
object of perception. In other words, self-
knowledge is in fact the manifestation of soul’s 
internal objects of perception which manifests in 
the material world in the form of faculty 
perception which prepares soul perception. 
Thus, self-knowledge stems from its unity in 
the ascending arc and its creativity in the 
descending one. 

Keywords: Vision, Soul, Illuminative Science, 
Suhrawardi, Mulla Sadra. 
  

                                                            
 PhD. Student in Transcendental Philosophy University of 

Mashhad-International Campus. 

mahdienezakati@yahoo.com 

 Professor, Department of Islamic Philosophy, Ferdowsi 

University of Mashhad. m_shahrudi@yahoo.com 



  1394تان دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي، سال سوم، شمارة دوم، بهار و تابس   136

  مقدمه
اسـلامي در   ةشـده در فلسـف   يكي از مسائل مطرح

كيفيـت   ةلباب نفس و انوار اسپهبديه انسانيه مسـئ 
با اين سؤال كـه ديـدن    ويت اشياست ؤابصار و ر

. شـود  آغـاز مـي   ؟دهـد  براي انسان چگونه رخ مي
يت اشيا ؤچگونگي ر ةمسئل بارةاسلامي در ةفلاسف

 :شــوند انســان بــه دو دســته تقســيم مــي از ســوي
ــته ــ دس  ــ ةاي از جنب ــي از جنب ــي و گروه  ةفيزيك

اننـد  اي م فلاسـفه . كنند ميمتافيزيكي آن را بررسي 
هيثم معتقدند ابصار  ابن و سينا افلاطون، ارسطو، ابن

مادي است كه البته در كيفيت آن، با يكديگر  يامر
اختلاف دارند و برخي مانند سـهروردي معتقدنـد   

شـيء مسـتنير بـا     ةابصار هم جنبة فيزيكـي مقابل ـ 
ــه  ــراق    دارد جليدي ــافيزيكي اش ــة مت ــم جنب و ه

  . حضوري نفس را واجد است
 

  لاسفه در مورد ابصارنظر ف -1
ات مختلفي در كيفيت ابصار و بينـايي وجـود   ينظر
طبيعيون است كـه   ةات عقيدييكي از آن نظر. دارد

يعني انطباع و نقش و شـبح مرئـي و    گويند ابصار
شونده در جزئي از رطوبت جليدي كـه شـبيه    ديده

اي اسـت كـه    چشم مانند آينـه . يخ و تگرگ است
دار  رنـگ  ءش بـا شـي  ا صورت شيء، هنگام مقابله

كه  شود، بدون آن روشن، در آن منطبع و منقش مي
دار جدا شده و به سوي چشم  رنگ ءچيزي از شي

آيد كه البته اسـتعداد حصـول صـورت بـه سـبب      
هواي شـفاف انجـام    ةمخصوص و با واسط ةمقابل
دو  .)156/ 8: 1390صدرالدين شيرازي، ( گيرد مي

مـا   )الـف : بر اين نظريه چنـين اسـت   وارد اشكال
 ،كنيم دار را مشاهده مي يقين داريم خود شيء رنگ

 ةنه صورت و شبح آن را، در حالي كـه طبـق گفت ـ  
ايشان آنچه مرئي ماسـت صـورت و شـبح شـيء     

از طرفي شبحي مطابق با واقـع   )ب ؛)همان( است
است كه در مقدار و اندازه با شيء برابر باشد و از 

ممتنـع  طرفي هم، چون انطباع بـزرگ در كوچـك   
تر از جليديه است ديده  است پس بايد آنچه بزرگ

نظر ديگر، نظر صاحبان علم رياضي  .)همان( نشود
است كه معتقدند ابصار با خروج شعاع مخروطـي  

بـه نحـوي كـه سـر آن      ،گيـرد  از چشم انجام مـي 
مضـطرب   ةمخروط ثابت است نزد چشم و قاعد

اش به شكل استوا و برابري نـزد مرئـي    و جنبنده
ها كيفيـت ديـدن را    آن. شونده جاي دارد ديدهو 

كنند كه شعاع در چشـم، هـوا را    چنين تبيين مي
ها براي  كند و تمام اين به كيفيت خود مكيف مي

؛ همــو، 1/4/169: 1378، همــو(نــد ا ديــدن آلــت
1390 :8 /156(. 

فلوطين معتقد است كـه احسـاس مـادي هـم     
مقوم ادراك است و هم يـك بازتـاب و احسـاس    

خارجي مناسب نفس كه موضوع ادراكـش   صرف
فلـوطين ماهيـت ارتسـام را    . صورتي دروني است

ارگـان   ةواسط منزلة عضو جسماني و چه به چه در
 ـ : گويد جسماني قبول دارد و مي ثرات أنفس ايـن ت

چه ناشي از جسم باشـد و يـا از طريـق جسـم     را 
توان بين نظـر   مي. كند وارد شده باشد، دريافت مي

مــورد ادراك نفــس  ر ملاصــدرا درفلــوطين و نظــ
شباهتي برقرار كرد، از ايـن جهـت كـه هـيچ امـر      

چنان كه در خارج است موضوع مناسـبي   مادي آن
اي علمـي از هسـتي    كه نشـئه  ستيبراي شناخت ن

زيرا صدرا هم معتقـد   ،)20/ 8: 1410 ،همو( است
شناخت يعني حضور شيء نزد فاعـل   -1: است به

 -2؛ )69، 40، 20/ 8 :همـان (شناسا كه نفس است 
توانـد ظهـور و    امر مادي نزد خود و غير خود نمي

ش نسبت به يكـديگر  يحضور پيدا كند؛ چون اجزا
چـون   -3 ؛)69/ 8: همـان ( نـد ا در حجاب غيبـت 

انـد، پـس    هاي حسي مادي خارجي و ارگان ياشيا
). همـان (كنند  اين دو نزد يكديگر حضور پيدا نمي

تكــوين نفــس  ةيــالبتــه بايــد متــذكر شــد كــه نظر
ــر ةملاصــدرا نظريــ  غيرمــادي نوافلاطــوني را درب

تنهـا ماننـد    ملاصـدرا نـه   به اين دليل كـه  گيرد، مي
دانـد كـه    فلوطين نفس را جوهري فراتجربي نمـي 

بـر بـدن    سپس متعاقباً پيش از بدن وجود داشته و
سـينا   وارد شده است، همچنين مانند ارسطو و ابـن 



 137   ردي و ملاصدرااز منظر سهرو حقيقت ابصار

 از برتر لكه نفس راب ،داند آن را جسماني هم نمي
ــاده ــدوث آن و م ــذاب و   ح ــورتي ج ــه ص را ب

 دهــد نمــوداري از حركــت جــوهري جلــوه مــي
او همچنين حتي نفـوس نبـاتي را   ). 245: همان(

دانـد كـه ابزارهـاي مـادي را بـه       غيرجسماني مي
  .)48: همان( گيرند خدمت مي

  
  ابصار از نظر سهروردي -2

 ـ   را بـه  اي  تـازه  ةسهروردي در مـورد ابصـار نظري
جهان فلسفه ارائه كرده است كه اين مسئله قـوت  

قـدر را نشـان    فكري و شهودي اين فيلسوف گران
وي ابصار را به معناي فيزيكـي آن يعنـي   . دهد مي

انطباع صورت مبصر در رطوبت جليديـه چشـم و   
: 1372 ،شهرزوري(داند  خروج شعاع از چشم نمي

ــر بلكــه آن، )263 ــافيزيكي و را ب ــاي مت ــم مبن  عل
كنــد و علــم تمــامي انــوار از  اشــراقي مطــرح مــي

ــار      ــه ابص ــره را ب ــرب و غي ــور اق ــوار، ن نورالان
در نگاه او از سوي نور اسپهبد ناطق، . گرداند برمي

بر اشياي خارجي كه در مقابل جليديه چشم قـرار  
انجام  د،كن دارند اشراق كه از آن به ابصار تعبير مي

ح و لابخـروج  من لم يلتزم بانطبـاع الشـب  «. گيرد مي
الشــعاع و بالجملــه لابــدخول شــيء مــن البصــر و 
لابخروجه عنه و لا بتكيف من البصر فانـه يلزمـه ان   

ــا    ــرد مقابله ــار مج ــان الابص ــرف ب ــتنير ا يعت لمس
» للعضوالباصــر فيقــع بــه اشــراق حضــوري للــنفس

 .)487/ 1: 1373سهروردي، (

باصـره   ةپس حقيقت ابصار، اشراق نفس به قو
 ةاشــراقيه مشــاهد ةت و اضــافبــر امــر مرئــي اســ

حضوري اشراقي نفس است كه همان پرتـوافكني  
 ةدر ساير حقايق مادي و خارجي و شيء مستني بر

چشـم   ةاش از دريچ قوت تجردي و اقتدار نوراني
همين امـر، شـرط اصـلي رفـع حجـاب و       واست 

: 1372 ،هرزوريشــ( ســتهيــت حقيقــي هــم ؤر
س بـا  واسطه و شهودي نف ـ همين ارتباط بي. )489

اشـراق نفـس اسـت كـه      ةحقايق خارجي به وسيل
 منزلـة  گـر بـه   صـورت منطبـع حكايـت    نبودباعث 

 ةمعلــوم و متعلــق ادراك در چشــم اســت و بيننــد
آيـد   اصلي، خود نفس است كه به موطن چشم مي

بيند و در  نشيند و آن شيء را مي و در جاي آن مي
اين عمل چشم تنها دريچـه و كانـال ايـن ارتبـاط     

واسطه در كـار   منزلة چون ديگر صورتي بهاست و 
بنابراين شيء مادي خارجي مبصر بالـذات   ،نيست

است و همچنـين اسـت اشـراق نـور اسـپهبد بـر       
مشهودات مثـالي در عـالم خيـال و شـهود صـور      
معلقه در عالم مثال منفصل كه ارتباطي حضوري و 

ــد وجــودي . )213-215 :1373ســهروردي، ( دارن
اند از  دات بسياري مطرح كردهقول وي ايرا البته بر

ن به خروج شعاع گرفتـه  جمله اشكالي كه بر قائلا
س مخـروط نـوري حاصـل    أيـت در ر ؤر ـبودند  

نيز بر شيخ اشـراق هـم    ـآن ؟ ةشود يا در قاعد مي
زيـرا  ، )606/ 2: 1381، عبـدالغني (انـد   ايراد كـرده 

شود  يت در قاعده محقق ميؤها هم كه گويند ر آن
اند و همان اشـكالي كـه    صد كردههمين سخن را ق

بايد كوكبي كه چندين هـزار   ـها وارد است   آن بر
تر است مثل نقطه ديده نشود،  مرتبه از زمين بزرگ

بـر   ـ  بزرگـي قاعـده ديـده شـود     ةبلكه بـه انـداز  
چـون  . )همـان (سهروردي هم گرفته شـده اسـت   

به علـم اشـراقي خـارج را    كه بنابر قول وي نفس 
خارج را ببيند، همچنـين اشـكال    ةبايد هم، بيند مي

اند كه بنـابر قـول او بايـد وجـود      ديگري هم كرده
مدرك براي مدرك باشد و گرنه راهي براي ادراك 

  ).همان(نخواهد داشت 
سهروردي در حصول ابصار به وجوب وجـود  

معتقد است كه حجاب ميان  دو نور چشم و مبصر
هــاي  نفــس و مبصــر خــارجي را فقــط بــه حائــل

دانـد كـه مـانع     مچون ديوار منوط نمـي خارجي ه
 شـود، و نيـز وي در   پشت آن مي يشدن اشيا ديده

ابصـار شـيء مـادي نـه هـر       ةويژ حصول اشراق،
طور مطلق، شـرايطي مثـل سـلامت     اي به مشاهده

بيننده  ةچشم، منير يا مستنيربودن شيء مادي، مقابل
با شيء مادي يا عدم حجاب بـين بيننـده و شـيء    

 نبـود وري بسـيار را كـه موجـب    مادي از قبيـل د 
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شـود و يـا    مقابله ميان نفس و شيء خـارجي مـي  
كه باعث مستنيرنبودن شيء  را نزديكي بيش از حد

: 1372شـهرزوري،  (دانـد   مهم و لازم مي ،شود مي
چراكه شيء  ،)134: 1373سهروردي،  ؛349-348

توانـد   مبصر در اثر نزديكي بيش از حد چشم، نمي
نيـز   با فقدان اين شرط، ابصار از اشيا نور بگيرد و

بودن پلـك چشـم    شود؛ مانند هنگام بسته منتفي مي
انوار خارجي نيسـت و   ةكه امكان استناره به وسيل

كـردن آن را نـدارد؛    نور چشم هم قـدرت روشـن  
: 1373سـهروردي،  ( شود بنابراين چيزي ديده نمي

آنچه در سخنان وي در مورد اشراق پررنگ  .)135
ارتفـاع حجـب و موانـع وجـودي      رسد به نظر مي

 است كه در هنگـام ابصـار مـادي بـا مقابلـه و در     
انوار مجـرد و صـور برزخـي تجـردي بـا       ةمشاهد

  .)234: همان( شود مواجهه، اين شرط محقق مي
 شيخ اشراق در اثبات اين مطلب كه ابصار هـر 

اما  ،بصر با شيء مرئي است ةچند مشروط به مقابل
است نـه  ) نفس ناطقه(باصر حقيقي نور اسپهبدي 

 ـ    ةبصر و نه حس مشترك و نه ساير قـوا بـه تجرب
ــا و حكمــا(اصــحاب عــروج  چنــين اســتناد ) انبي

ايشان در هنگام تجرد و خلع بدن، ادراك « :كند مي
كردنـد و در ايـن هنگـام بـه حـدس       عالم نور مي
دانستند كه اين نفوس، منطبع در قـواي   صحيح مي
بدن، آن مشاهدات و هنگام رجوع به  ندبدنيه نيست

كس كـه بـا رياضـت ظلمـات را      باقي است و هر
مقهور خويش سازد، انوار عالم اعلـي را مشـاهده   

گفتني است كه وي اگرچـه   .)213: همان( »كند مي
اما تنهـا   ،گانه غافل نبوده است از ديگر حواس پنج

هويت ابصار را از سنخ علم اشراقي بـر مبصـرات   
 ةرا در مـورد بقي ـ خارجي دانسته و چنين اشـراقي  

حواس به صورت صريح بيان نكرده است و تنهـا  
 ةتر دربار كلامي كه شايد بتوان از آن اندكي روشن

هو حس جميع «حواس ديگر برداشت كرد عبارت 
از اين عبارت شـيخ،   .)214: همان(است » الحواس

قـوا و حـواس حاضـر و     ةكه نفس را در وطن هم
قلمـداد  انـواع احسـاس،    ةكننـده بـه هم ـ   احساس

كند، شـايد بتـوان بـه وجـود علـم حضـوري        مي
اشراقي در حواس ديگر گمان برد كه البته چندان 

  . گويا نيست
يت را عبـارت  ؤكه سهروردي ر توجه به اين با

 ،داند حجاب بين رائي و مرئي مي نبوداز نوريت و 
بنابراين در تكميل بحث و انتساب آن به نور مدبر 

پـردازد و   انـوار مـي   يت بين سـاير ؤاسپهبدي به ر
كند كه انوار مجرده اسپهبديه، انوار  چنين تبيين مي

واسطه و انـوار قـاهره نيـز      واسطه و بي قاهره را با
همـين   ةكننـد كـه در نتيج ـ   يكديگر را مشاهده مي

كننـد   مشاهده و ابصار به يكـديگر علـم پيـدا مـي    
سهروردي چنين بايـد   طبق اين بيانِ. )140: همان(

انـوار مجـرده علمشـان بـه      ةكه هم ـنتيجه گرفت 
نـه بصرشـان بـه علمشـان      ،گـردد  بصرشان بـازمي 

وي كـه حتـي علـم حـق تعـالي را       .)214: همان(
گردانـد، مطلـق    داند و بـه ابصـار بـازمي    اشراق مي

حجاب را امري سلبي نبود ابصار را نوعي اضافه و 
اذ لا يحجبـه شـيء عـن    ... « :گويد شمارد و مي مي

فـاذن   )150: همـان (... واحـد  شيء فعلمه و بصـره 
الحق في العلم قاعده الاشراق و هو ان علمـه بذاتـه   
هو كونه نورا لذاته و ظاهرا لذاتـه و علمـه بالاشـياء    

و ذلك اضـافه و عـدم الحجـاب    ... كونها ظاهره له 
والذي يدل علي ان هذا القـدر كـاف هـو ان    . سلبي 

الابصار انما كان بمجرد اضافه ظهور الشـيء للبصـر   
مع عدم الحجاب فاضافته الي كل ظاهر لـه ابصـار و   

سـهروردي از ايـن    .)152-153 :همان(» ادراك له
ديگر  يرو كه علم نورالانوار و انوار مجرد به اشيا

 ياعم از اشـيا را ـ   و علم نور اسپهبد به ساير اشيا
، دانـد  هويـت اضـافي مـي    ـ  نـوري  يمادي و اشيا

صار و مشاهده را در تعريف مطلق اب» اضافه« ةلفؤم
در نظـر وي اضـافه يعنـي     .بـرد  كار مـي  و علم به

اشراقي شيء مبصر نـزد حقيقـت    ةحضور و اضاف
اشراق  ةمجرد مدرك يا نور مجرد كه فقط به دارند

 ةاز ناحي ـ اشـراقي  ةبه بيان ديگر، اضـاف . تكيه دارد
ي كـه نـزد آن حضـور پيـدا     ينور مجـرد بـه اشـيا   

علــم «ه شــود كــه از آن بــ كننــد، حاصــل مــي مــي
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بدين ترتيـب  . كند ياد مي» ديگر يمجردات به اشيا
نـه   ،وجودي خاص اسـت  ةاين اضافه نوعي اضاف

حـق   مقولي و به همين جهت، علم و بصـر  ةاضاف
كه شيخ اشراق ابصـار را   پس اين. تعالي يكي است

تنها به مجرد اضافه ظهور شـيء بـراي چشـم بـه     
، كـه  داند دليلي است بر ايـن  حجاب مي نبودشرط 

سخن درست در باب علم حق تعـالي بـه خـود و    
ديگر اشيا، چون به نحو اضافه است، همان ابصـار  

 .)215: همان(و ادراك خداوند است 

شيخ اشراق بايد گفت كه علـم بـه    ةنظري بنابر
يـت اسـت و گـاهي بـه برهـان،      ؤشيء گاهي به ر

 ؛يت مغاير علم است و گاهي متحد با آنؤگاهي ر
دليل تجرد از قواي بدني، علم  در مجردات به مثلاً
اما موجودي كه صاحب  ،ها همان ابصار است آن

قواي بدني است گـاهي علمـش مغـاير بصـرش     
است مانند علم ما بـه وجـود نورالانـوار و انـوار     
مجرده و گاهي بصـر نفـس، علـم اسـت، ماننـد      

پـس معرفـت گـاهي    . معرفتمان به نفس خودمان
يــت اســت و گــاهي مغــاير بــا آن     ؤنفــس ر

  .)511: 1372 ،شهرزوري(
 

  ابصار در نظر ملاصدرا -3
مشهور در مورد احسـاس   يبا نظر حكما ملاصدرا
گويند حس و خيال، صـورت محسـوس را    كه مي

كنند و با عوارضي كـه   اش تجريد مي عينه از ماده به
دهنـد، موافـق    آن را احاطه كرده است برخورد مي

انتقـال  كند كه ايـن امـر از امتنـاع     نيست و بيان مي
ــق ادراكــات از   ــه طــور مطل منطبعــات اســت و ب

حقيقي به صورتي نوري و ادراكي افاضـه   ةبخشند
ــي ــي   م ــل م ــعور حاص ــود و ادراك و ش ــود  ش ش

ــيرازي، ( ــدرالدين ش ــس آن  .)181/ 8: 1410ص پ
صورت، حاس و محسوس بالفعل است ولي چون 
ــه     ــس دارد و ن ــه ح ــاده ن ــورت در م ــود ص وج

فيضان آن صـورت   ساز ها زمينه محسوس، پس اين
صـدرا يكـي از    .)همـان ( انـد  و متحقق شـرايط آن 

سـاز و معـد ظهـور ابصـار را نسـبت       شرايط زمينه

بـودن جسـم شـفاف     كه با واسـطه  داند وضعي مي
حائل و مانع وقـوع اثـر يكـي بـر ديگـري نباشـد       

زيــرا معتقــد اســت جســم مظلــم، ، )182: همــان(
توانـد بـين چشـم     پذيراي اثر نوري نبـوده و نمـي  

كنـد   برقراررابطه ) مبصر(و شيء خارجي ) مبصر(
كنـد كـه    او مسئله را چنين تبيين مي. )199: همان(

اي مجاور هم قرار گيرند كـه   اگر دو جسم به گونه
دو طرفشان به هم متصل باشد به طوري كه گويـا  

لاجرم بـر   ثير خارجي بر يكي،أند پس تا يك جسم
علاقـه   كند كه اين ارتباط و ديگري هم سرايت مي

و بين قوه و آنچه بـا  است بين قوه و بدن، بالذات 
 ،شـود  آن نسبت وضعي دارد، بالعرض متحقق مـي 

 ي درعلّ ةعلاق ةمنزل وضعي در اجسام به ةزيرا علاق
حكـيم سـبزواري در   . )197: همان( استعقليات 

كنـد كـه ايـن سـخن ملاصـدرا را       تعليقه بيان مـي 
شده  ه به تابيدهطرفداران شعاع، به نوري كه از تابند

شـونده   و شيخ اشراق، به نوري كه از ديده به ديده
شـونده   ديده به شبحي كه از را و پيروان انطباع آن

  .)199: همان(كنند  رسد، تعبير مي به ديده مي
اين مطالب صدرا همه دال بر توجيه و توضيح 
ظاهري ابصار است والا آنچـه در واقـع در ابصـار    

و ايجـاد صـورتي مماثـل و     افتد را انشـا  اتفاق مي
همانند آن به قدرت الهي از عالم ملكوت نفسـاني  

ــاد  ــرد از م ــس    ةمج ــزد نف ــر ن ــارجي و حاض خ
كننده و قائم به نفس به قيام فعل به فـاعلش   ادراك

- 181: همـان (دانـد   نه قيام مقبول به قـابلش مـي  
شود كه برهـان در   مي همچنين وي متذكر .)179

، همان بـراهين  چگونگي ادراكات حسي و وهمي
وي نظـر   ةاتحاد عقل به معقول اسـت و بـه گفت ـ  

نيـز در ايـن مـورد،     فيلسوف بـزرگ دراثولوجيـا  
ــت  ــين اس ــو، ( هم ــو ؛171/ 1/4: 1378هم ، هم

1410 :8 /181(.  
  

  اتينقد ملاصدرا در مورد ساير نظر -4
، حـواس  اسـفار ترين اثـر خـود،    مهم ملاصدرا در

ترتيـب مطـرح   سينا بدين  ظاهر را به پيروي از ابن
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بسـاوايي، چشـايي، بويـايي، شـنوايي،     : كرده است
 بـه  و آغـاز  اخس حس از را ترتيب اين كهبينايي 
 از استفاده با نخست وي. كند مي تمام اشرف حس
 موقعيـت  بـا  را ابصار در مؤثر عوامل تشريح، علم

سپس  ؛)178/ 8: 1410 ،همو( كند مي بيان هر كدام
و قـائلان بـه    )179: همـان (نظر قائلان بـه شـعاع   

و نيـز ديـدگاه شـيخ اشـراق      )178: همـان (انطباع 
گذراند و بعد در مـورد   را از نظر مي )179: همان(

صور  سخن شيخ اشراق كه گفته است گرچه مظهر
ها، ابـدان معلـق    اما آن ،مرئي و خيالي تخيل است

نه منطبع كه گـاهي در مظـاهر ديـده     اند فاقد محل
اصلي نفس  ةهم بينند همچنين در ابصار. شوند مي

شيء مسـتنير بـا چشـم     ةگرچه وجود مقابل ،است
اشـراق صـور    .)182/ 8: 1390همو، ( شرط است

ــده   ــا در عــالم شــهادت دي مرئــي كــه بــدون مراي
جسم مستنير با چشم به همـراه   ةشوند، از مقابل مي

شود و به دليـل   وقوع اجزاي علت تامه حاصل مي
حاصـل و   هويت خارجي جسم مرئي، بايد شرايط

از موانع رفع شود تا اشراق و ادراك شيء خارجي 
نفس انجام گيـرد و در صـورتي كـه جسـم      سوي

هويتي خارجي و محقق نداشته باشد، شبح محض 
مظاهري چـون   ةاست و ظهور و نمود آن به وسيل

جليديـه بـا مـرآت،     ةاز مقابل ـ مرآت است كه بعد
دهد و صورت احساس  اشراقي نفس رخ مي ةاضاف
چند اشكال . )233: 1388طاهري، نقل از ( ودش مي

چون نفس فاعل يا قابل جسـم   -1: كند را بيان مي
اشراقي بين نفس بـا جسـم    ةبنابراين اضاف ،نيست

زيرا تنها زماني كه بين  ،مادي خارجي محال است
اشـراقي محقـق    ةاضاف عليت باشد، ةشيء رابط دو
 -2 ؛)182/ 8: 1410صدرالدين شيرازي، ( شود مي

چشـم بـا جسـم     ةيت نفس تنها مقابلؤاگر سبب ر
اي  شئ خارجي بـا آينـه   ةپس مقابل ،خارجي باشد

يـت  ؤكه در برابر چشم اسـت هـم، بايـد سـبب ر    
: 1372هرزوري، ش ـ( كه چنين نيست حال آن ؛شود
ها از جهت تقعر و تحدب،  اختلاف آينه -3 ؛)271

استقامت و انحنا و وحدت و كثرت باعـث ايجـاد   

كـه   شود در حـالي  ي از شيء واحد ميصور فراوان
صــورت يــك شــخص ماننــد زيــد، داراي تعــداد 

سـت؟ و در آخـر هـم    يغيرمتناهي صور ابـداعي ن 
قدرت  ةكند كه ابصار افاض ديدگاهش را مطرح مي

صدرالدين شيرازي، (بيان كرديم  قبلاً والهي است 
1390 :8 /181-179(. 

 ـ  مـورد   را انطبـاع  ةملاصدرا در گام بعـد نظري
دهد كه چشم ماننـد آينـه، جسـمي     ادي قرار مينق

هرگاه بـا جسـمي رنگـي و     وبراق و نوراني است 
رو شود، شـبح آن شـيء در آن منطبـع     به كثيف رو

انطباع  اين مطلب، در صورت پذيرش، بر؛ شود مي
؛ همـو،  160: همـان (نه بر ابصار  ،شبح دلالت دارد

از اين سخن ملاصـدرا دريافـت    .)183/ 8: 1410
 ،دانـد  اين حالت را انطباع نمي ود كه وي اولاًش مي

 ثانيـاً  ؛زيرا انطباع تعريـف و جايگـاه خاصـي دارد   
اسـت كـه    شايان ذكر. شود انطباع سبب ابصار نمي

پــذيرد و  علامــه طباطبــايي نقــادي صــدرا را نمــي
اختصاص ابصار و احساسـات بـه نفـس    : گويد مي

چگونگي احساس  ةنيازي از بحث دربار موجب بي
 ةتفاعـل مـادي بـين قـو     ةي يعني حصول نتيجماد

پس اين سـخن  . شود خارجي نمي ةجسماني و ماد
گيرد باعـث رد   نفس انجام مي به واسطةكه ادراك 

/ 8: 1390 ،همـو ( شـود  قول به انطباع يا شعاع نمي
ي بـر ملاصـدرا را   يالبته ايراد علامه طباطبـا  ،)160
 توان چنين رد كرد كـه سـخن در اصـل ابصـار     مي

نه  ،كه نوعي احساس در ساحت نفس است است
انطباع و شـعاع هـم،    ةشرايط آن و طرفداران نظري

. داننـد  نفس انطبـاع و شـعاع را عمـل ابصـار مـي     
ــار ــين از شــارحان آث ــادي  همچن ملاصــدرا، ملاه

و برخي از ) 47:1379( شرح منظومهسبزواري در 
شـــارحان منظومـــه ديـــدگاه وي را پســـنديده و 

ست كه شـارح منظومـه، اتفـاق    ا گفتني. اند ستوده
قول صدرا با قول بـه انطبـاع را در بـودن مـدرك     

 ةهـا را در طريق ـ  پيش مـدرك و اخـتلاف نظـر آن   
دارد كـه در   حصول صورت در جليديـه بيـان مـي   

صدرا به نحو  ةانطباع، حال است و در نظري ةنظري
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نـه حلـولي    ،قيام صـدوري قـائم بـه نفـس اسـت     
  .)47: 1379سبزواري، (

ابصار شيخ اشراق اشكالاتي  ةبر نظري ملاصدرا
ادراك بـالعرض بـه جسـم مـادي و      -1: گيـرد  مي

 ،صــدرالدين شــيرازي( گيــرد صــفاتش تعلــق مــي
احـول   -2؛ )182/ 8: 1410همو،  ؛159 /8: 1390

كنـد در حـالي كـه     دو صورت را ادراك مي) لوچ(
كـه   يك وجود در خـارج اسـت و اعتقـاد بـه ايـن     

عـالم مثـال    و يـا در صورت ديگر در عالم خيـال  
از طرفــي، در  -3؛ )همــان( اســت وجهــي نــدارد

حالتي كه گروه زيادي به يك صورت خارجي نظر 
بيفكنند بايد آن صورت مدرك، براي تمام نفـوس  
موجود باشد و از طرفي هم، ادراك همان حصـول  
صورت شيء براي مدرك است و حصـول شـيء   

خصوصيت و عليتـي در آن   ةبراي امري، به واسط
آيد كه علت بالذات، همان فاعل اسـت و   ديد ميپ

شيء بالـذات، فقـط بـه     غايت و صورت و ماده و
ها و اسـباب ذاتـي آن شـيء     علتي از علت ةواسط

شود؛ حال اگر آن صورت بـراي نفـس    حاصل مي
هـاي   آيد، نفس بايد يكـي از علـت   حاصل و پديد

ذاتي براي وجود آن باشد ولي روشـن اسـت كـه    
ت و فاعـل آن نيسـت و گرنـه    نفس، ماده و صور

هـاي فـاعلي بـراي يـك شـخص لازم       تكثر علت
آمد و همچنين نفس، غايت هم نيسـت، چـون    مي

: 1410 ،همو(ست ييك چيز داراي غايات فراوان ن
نــوري اســت و  ةنفــس داراي اضــاف -4؛ )182/ 8

نسبت اضافي وضعي مادي ظلماني كه در اجسـام  
ن نسـبت  زيرا اي ،مادي است به نفس وجهي ندارد

از موانع ادراك است در حالي كه ادراك بـا تجـرد   
ــين شــيء و علــت    صــورت و نســبت اشــراقي ب

. كه فاعل صـورت و ذاتـش اسـت    وجودش است
بين نفس و صورت فـايض از آن در   ةهمانند رابط

ــار ــو( ابص ــو،  ؛159 /8: 1390 ،هم / 8: 1410هم
182(.  

كه ادراك چشـم اگرچـه بـا كمـك      نآخلاصه 
امـا از بـاقي ديگـر ادراكـات      ،ذيردپ عقل انجام مي

همچنـين قـوام ادراكـات حسـي بـه      . است تر قوي
ادراكات خيالي و قوام ادراكـات خيـالي و وجـود    

 ةنفس بـه تعقـل اسـت و وجـود عقـل بـه واسـط       
  .تعالي است باري
  

نظـر  بـر  نقد حـاج ملاهـادي سـبزواري     -5
  سهروردي و ملاصدرا

نظـر شـيخ اشـراق و     ةحكيم سبزواري بـا مقايس ـ 
آنچـه  «: گويـد  بينـايي مـي   ةملاصدرا در مـورد قـو  

 ـ ارزشـمند   ةملاصدرا در باب ابصار برگزيده نظري
 ـ  اشـراق   ةمناسب مقام تعليم و تعلم اسـت و نظري

هــم، چــون بــه مقامــات بلنــد نفــس اشــاره دارد، 
شـيخ اشـراق تصـريح كـرده كـه      . ارزشمند اسـت 

اند و به هر مقامي  ماهيت نفوس انواري بسيط و بي
گذرند پس وجودشان حد و  سند از آن مير كه مي

مرزي ندارد درحالي كه ماهيت، محـدود بـه حـد    
پس روش . جامع مانع و حاكي از حد وجود است

اشراق ناظر بـه اتحـاد مـدرك بالـذات بـا مـدرك       
كه شـدت و ضـعف    بالعرض و علم اشراقي است

ملاصـدرا نـاظر بـه اتحـاد مـدرك       ةدارد، و طريق
ستلزم اتحاد بـا مـدرك   كه م بالذات با مدرك است

بالعرض هم هست، و در اين روش، چون اشيا در 
يابند، پس ماهيت در هر دو نشـئه   ذهن تحصل مي

الامتياز در آن، عين وجـود   به يكي است و وجود ما
 ةالاشتراك است و تعدد يك حقيقت، به واسط به ما

 :1390همـو،  (تخلل و نفوذ غير آن حقيقت است 
  .)180 /8: 1410؛ همو، 157/ 8

  
  گيري نتيجهبحث و 

نظر ارسطو و حكماي مسلمان مشائي، ادراك  بنابر
 ــ ــي ت ــرأحســي يعن ــي ثير و تغيي ــي ب ــط كيف  ةواس

هاي حسي از شيء خارجي مدرك بـه نحـو    ارگان
صورت جسماني در اعضاي حسـي يـا در جهـان    
مادي و در نظر شيخ اشراق كه قائل به وجود نـور  
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ي اسـت،  و اشراق و ظهور و تبيـين علـم حضـور   
و آن . خـارجي  ييعني اشراق نفس به اشـيا ر ابصا

خارجي دريافت  يصورت و مثالي را كه ما از اشيا
نـه مثـال و    ،كنيم در حقيقت خود شيء اسـت  مي

در نظر صدرا ابصـار عبـارت اسـت از    . تصوير آن
حق تعالي بر نفس انساني كه  از جانبصور  ةافاض

ل اين ناشي از بساطت نفـس و اتصـال آن بـا عق ـ   
فعال است كه اين ادراك توسط حركت جـوهري  

تـر و   تواند به صـورت كامـل   و استكمالي نفس مي
تري هم انجام گيرد كـه چـون مـا در جهـان      عميق

نمـود آن بـه صـورت ادراك حسـي      ،مادي هستيم
كند كه ايـن يـك    هاي مادي جلوه مي توسط ارگان

واقعيت عرضي است و اگر نفوس به طور كامل از 
 ةد ايـن ادراكـات، بـدون واسـط    جسم جـدا شـون  

همچنين شباهتي كـه  . گيرد اعضاي حسي انجام مي
خورد اين است كـه در   دو به چشم مي در نظر هر

البته بايد توجه  ،دو نفس در حقيقت قابل است هر
داشت كه نظر نهايي صدرا در مورد كيفيت ادراك، 

از نظر ديگري است كه باعث جدايي از ديگران و 
شود كـه ايـن خـود مقالـه و      مي جمله شيخ اشراق

  .طلبد نوشتاري ديگر را مي
  
  منابع
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